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  مقدمه. 1
با توجه به از بين رفتن تدريجي برخي گويشهاي ايراني در عصر حاضر، كه فعلاً مجـال                 

و توصـيف   آوري مـواد اوليـة گويـشها، مطالعـه            بررسي علل آن را نداريم، ضبط و جمع       
هاي علمي، و تطبيق آنها با يكديكر بـه منظـور اسـتخراج             درست آنها در چارچوب روش    

ويـژه   ري از مبهمات زبانهاي ايراني، بـه       در روشن شدن بسيا    هاي مشترك،   مواد و بنمايه  
  .  اند، بسيار كارگشاست زبان فارسي كه با گذشت زمان دچار تحولات زيادي شده

، تالـشي و گيلكـي از مجموعـه زبانهـاي ايرانـي شـمال               )خلخـالي (     گويشهاي تـاتي  
هم پيوسـته در كنـار       درياي خزر، چون اضلاع مثلثي به        كه امروزه در حاشية   اند،   غربي
 باسـتان و ميانـه را       ويژگيهـاي زبـاني دورة    دهنـد و برخـي       به حيات خود ادامه مي     هم

 به طور جدي ، از منظر مطالعات زبانشناسيبا اين حال. اند  در خود حفظ كرده   همچنان  
امـروزه بنيـاد گويـشهاي      . انـد   كه سزاوار است، مورد بررسي قرار نگرفته      و عميق آنچنان  

  .  دلايل مختلف، در معرض آسيبهاي جدي و نابودي تدريجي قرار داردفوق، به 
تـرين بخـشهاي آن زبـان         ريشه و مادة افعال در هر زبـاني از مهمتـرين و اساسـي                   

 جزئي است كه ميان لغتهاي تشكيل دهندة يك خانوادة لغوي          ريشه. شوند  محسوب مي 
ماده از افـزودن جزئـي بـه ريـشه        و  مشترك است و معناي اصلي آن لغتها را در بردارد           

: نـك (شود و در اصـل بـراي افـزودن معنـاي جديـد بـه ريـشه بـوده اسـت                        ساخته مي 
ندرت مادة  اغلب مادة مضارع و به(شه و ماده  گاه ريالبته ).143و 142: 1375ابوالقاسمي،  

بـا ايـن تعريـف، اگـر اسـاس هـر            . )148 -147و  144: همـان : نك(شوند    يكي مي ) ماضي
توان به نـوعي تمـام مـشتقات        آنها مي هاي آن بدانيم، با شناخت        ا ريشه و ماده   گويشي ر 

در زبان فارسي و گويشهاي ايراني نو كمتر از ريـشة افعـال             . فعلي آن گويش را شناخت    
اما بـه   اند،    هاي ماضي و مضارع هر فعل اغلب از يك ريشه           هرچند ماده . بحث شده است  

 آوايـي  ختهاي مختلفي داشت، و  به دليل تحـولات دليل آنكه فعل در ايراني باستان سا     
 در بسياري از زبانها و ة غربي، رابطة دستوري ميان آن دواز ايراني باستان به ايراني ميان 

اي از گويـشها بـا       در پاره  البته. شده است گويشهاي ايراني ظاهراً از ميان رفته و سماعي         
   .اند آساني قابل كشف و يا بازسازي ها به ، برخي از ريشهشناسي هاي زبان قواعد و شيوه



  113   ...يشه و مادة فعل در گويشهاي تاتي و ر
 

  
 

 
  ، ششمشمارة   

 1387 زمستان  

در . دهنـد   تـشكيل مـي   هاي مختلف در هر گويشي، ساخت فعل آن گويش را                 ماده
هاي    ماده با استخراج . اندهاي فعلي از تعدادي ريشة محدود مشتق شده         همة گويشها ماده  

فعل اگر مشتقات گروه    . توان به شناخت صحيح گويشهاي مختلف دست يافت         فعلها مي 
را به عناصر سازندة آنها تجزيه كنيم، تنها عنصر ثابت، اصيل و مشترك گروه، مادة فعل 

مـادة فعـل   اي در يك زبان حكم كنيم، شناخت  بارة اصالت واژه است و اگر بخواهيم در  
حـرف   (ana-masصـفت فـاعلي     ) dəravi( در تـاتي دروي      مـثلاً . گـشاست  بهترين راه 

نيـست،  چ مشتق ديگري از اين ماده در اين گويش موجـود  رود، اما هي  به كار مي  ) نشنو
و مـشتقات آن بـسيار رايـج        ) شنيدن (masتالشي كه همجوار تاتي است، مادة       ولي در   

 كه احتمالاً اين ماده از تالشي وارد تاتي شده    توان نتيجه گرفت    ز اين مقايسه مي   ا. است
 ـ           بسياري از ماده  . است گويـشهاي  هـاي مختلـف       ههاي فعلي بـا تغييـرات آوايـي در گون
 ،)آمــوختن (âmuj/âmut، )جــستن، پريــدن (vaz/vašt: ماننــد. نــدا گانــه مــشترك ســه

suj/sut) سوختن.(  
لـي را در تـاتي، تالـشي و         هاي فع   توان ارتباط بين ماده   اي موارد به دشواري مي      در پاره     

، و سـاخت    jə-lâstən: در گيلكي رشتي  » آويزان كردن «مثلاً  . روشني نشان داد   گيلكي به 
 e-lâq-ânəsen: ، و در تاتي دروي    â-l’âxnəste: ، در تالشي مركزي   jə-lânenسببي آن   

ظـاهر   هـاي بـه     ال آنكه ريشة مشتركي مـاده     هاي آنها مشترك نيست، ح    ظاهراً ماده . است
به تعبيـري ديگـر، ريـشة ضـعيف ايـن فعـل در              . دهد  متفاوت آنها را به يكديگر پيوند مي      

 و ləh، و در گيلكي lâx و صورت قوي آن lex، درتالشي lâqت قوي آن  و صور ləqتاتي
هـاي گيلكـي معمـولاً         در جايگاه مياني و پايـاني واژه       /h/چون.  است lâhصورت قوي آن    

 و بـا افزونـة      )38: 1374سـن،    كريـستن : نـك ( پايـاني آن حـذف شـده         /h/شود،  تلفظ نمي 
، /q/ها    صامت پاياني اين ماده   . مده است  در آ  jə-lâ:-st-ənساز و پيشوند، به صورت       ماضي

/x/ و /h/اند  از نظر جايگاه به هم بسيار نزديك.      
گونـة  (     در اين مقاله سعي داريم پس از توصيف ريشه و انواع آن در گويشهاي تاتي                

گونــة رشــتي و (و گيلگــي ) ســري و ســياهمزگي گونــة پــره(، تالــشي )دروي و لــردي
هاي فعلي اين گويشها، و نحوة ساخت هريـك از آنهـا بـا                مادهبندي    ، به طبقه  )رودسري
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 فعلي، اعم از مـادة ماضـي و          مادة 150 حدود   به همين منظور  . 1ذكر مثالهايي بپردازيم  
برخلاف معمول، طرح و بحـث ريـشه        . ه است بندي و مقايسه شد     سي، طبقه  برر ،مضارع

 و ماضـي در گويـشهاي       مـادة مـضارع   . پذير است   در اين گويشها تا حدود زيادي امكان      
مـادة ماضـي از مـادة مـضارع و افزونـة            . دان   با يكديگر مرتبط   ،ز در موارد نادر    ج ،مذكور
مادة مضارع نيز اغلـب     .  تغييرات آوايي همراه است    شود كه غالباً با      ساخته مي  ساز  ماضي

حـضور   /n-/در آن صـامت     با خود ريشه يكي است و گاه با افزودن وندي كـه هميـشه               
ت، اما در تحليل نظري     ها بيشتر ميداني اس   آوري داده  روش جمع  .آيد دست مي  هدارد، ب 

  . اي نيز استفاده شده است كتابخانهمواد از منابع
  
  پيشينة بحث. 2
اي   كه اشـاره   )286-275: 1960(يارشاطر  بارة ريشه و مادة افعال تاتي خلخال، به جز           در

 كارشناسي ارشد نامة است، و يك پايان    مختصر به مادة ماضي و مضارع تاتي كجل كرده          
اسـت،    هـاي افعـال تـاتي پرداختـه            كه به طور گذرا به ماده      )126-120: 1382زاده،    يحيي(

  . تحقيق شايستة ديگري صورت نگرفته است
هاي افعال، چگونگي      ذيل بحث فعل، به ماده     زبان تالشي خاله در كتاب           رضايتي كيشه 

بار به ريشة فعلهـا      تالشي مركزي پرداخته و براي نخستين     بندي آنها در      ساخت و طبقه  
: شـوند   به نظر وي ريشة افعال در تالشي به دو صورت ظـاهر مـي             . نيز اشاره كرده است   

از . 2 دارد â ندارد ولي ريشة قوي      âريشة ضعيف شكلي از ريشه است كه        . ضعيف و قوي  
 بيـشتر در سـاخت      هاي مجهـول و لازم، و از ريـشة قـوي            ريشة ضعيف در ساخت ماده    

                                                 
 )dəravi ( و تاتي دروي)سري پره (مواد تالشي مركزي: آوري شده است جمعزير  صورتاين تحقيق به  پيكرة -1

 ـ     آوري  جمع.  است آمدهفراهم  ند،  ا  انگويشوراز  خود   كه   نويسندگان مقاله ، توسط   به ترتيب   امواد سـاير گويـشها ب
دبيـات  ارشد زبان و ا جواد معراجي لرد، كارشناس) lərdi(تاتي لردي : زير انجام گرفته است  گويشوران   مساعدت
 گيلكـي رودسـري سـيد       ؛ فارسي ارشد زبان و ادبيات    علي نصرتي، كارشناس  ) سياهمزگي( تالشي جنوبي    ؛فارسي

 دانشجوي دكتري زبان و   رضا چراغي،    و گيلكي رشتي     ؛ادبيات فارسي و  مجتبي ميرميران، دانشجوي دكتري زبان      
    . سپاسگزاريماز همة اين بزرگواران. ادبيات فارسي

. ريشة ضعيف، ريشة متوسـط و ريـشة قـوي         : شده است    باستان، ريشة فعلها به سه صورت ظاهر مي        در ايراني  -2
 اسـتفاده  ā، از a داشت و در ريشة قوي به جاي a نداشت، ريشة متوسط aريشة ضعيف، صورتي از ريشه بود كه      

 ).142: 1375ابوالقاسمي، : نك(شده است  مي
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  در تالشي جنوبي   ).56-50: 1386خاله،    رضايتي كيشه : نك(شود    هاي سببي استفاده مي     ماده
پور افعال را از نظر مـاده بـه افعـال         حاجت. نيز بررسي مادة افعال مورد توجه بوده است       

ا ذكر  قاعده ر  هايي از تغييرات آوايي افعال بي       تقسيم كرده و نمونه   » قاعده بي«و  » باقاعده«
اي به اختصار مادة ماضـي      نغزگوي كهن در مقاله    ).118-114: 1383پور،    حاجت(كرده است   

   ).57-38: 1373نغزگوي كهن،  (و مضارع گويش تاسكوه  ماسال را بررسي كرده است
بارة ريشة افعال در گويش گيلكي تاكنون پژوهشي صـورت نگرفتـه اسـت، امـا                      در

مادة فعلها، روش ساخت و تحولات آنها به اختصار پرداخته          پورهادي در زبان گيلكي به      
 شـوند   واجي به مادة ماضـي مـرتبط مـي        هاي مضارعي را كه با تغييرات         وي ماده . است

   ).54-48: 1387پورهادي،: نك(ناميده است » هاي ناقص ماده«
هاي فعل در گويـشهاي     بارة ماده  اي در   در مقاله ) 348-301: 1381(     گيتي شكري   

 به بحث پرداخته و شماري...) گويشهاي رامسر، ساري، گيلكي و (ايراني حاشية درياي خزر 
بـارة روش سـاخت،      وي در . اسـت  را فهرسـت كـرده       موجود در اين نواحي   هاي   از ماده 

 تا جايي كه اطلاع     ،ز نامبرده ج. لف فعلي بحثي نكرده است    هاي مخت   ويژگي و انواع ماده   
هاي فعل گويشهاي ايراني، از جمله گيلكي، تالـشي و          ارة ماده ب  تحقيقي ديگر در   ،داريم

  .تاتي به صورت تطبيقي انجام نگرفته است
  
  ريشه. 3

 به آن، ماده    هايي  چنانكه قبلاً بيان شد، ريشه بنياد و پاية ماده است كه با افزودن نشانه             
  اين حال  با. كنند  ساني پيدا مي   در مواردي اين دو عنصر شكل يك       البته. شود  حاصل مي 
ها به خاطر تحولات بنيادي گويشها از دورة باستان به ميانـه، و از ميانـه بـه     اغلب ريشه 
 امـروزه بيـشتر محققـان در بررسـي و           به همين خاطر  . بل شناسايي نيستند  دورة نو، قا  

هاي فعلي زبانها و گويشهاي ايرانـي، بـه جـاي بحـث از ريـشة                  توصيف همزماني بنمايه  
  .  اند   پرداخته و بسنده كردهفعلها به مادة آنها

 ردي ريشة فعلها قابـل شناسـايي اسـت،             در گويشهاي تاتي، تالشي و گيلكي در موا       
 وقتي كه مادة مضارع بـرخلاف       مثلاً.  مادة مضارع به ريشه رسيد     توان از طريق    يعني مي 

گـردش    آنكه در مادة مشترك بـا ريـشه        ساز همراه باشد و يا      زبان فارسي با افزونة ماده    
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مصوت صورت بگيرد، به تعبيري ديگر مادة فعل با تغيير مصوت ضعيف و قوي شود، در  
   در تالشي و تاتي و گاه در گيلكـي ريـشه           .  ثابت و اصلي ريشه است     اين صورت آن جزء

 صـورتي از ريـشه اسـت كـه          ريـشة ضـعيف   .  و ريشة قـوي    ريشة ضعيف : شكل دارد دو  
  .  دار باشدâي از ريشه است كه  شكل داشته باشد و ريشة قويâمصوتي جز 

مـثلاً، از صـورت ضـعيف       . رود  هريك از صورتهاي ريشه در بافت خاصي به كـار مـي               
ة مجهول و لازم، و از شكل قوي        ريشه كه كاربرد زيادي هم دارد، معمولاً در ساخت ماد         

هرچنـد فعلهـاي سـببي      . 1كننـد   اسـتفاده مـي   ) واداري(هاي سببي      در ساخت ماده   آن
  .   ديگري نيز دارنداشكال

 آخـر    بـه  / n- /سـاز     مادهها كه با پيوستن پسوند        هايي از ريشه         در جدول زير، نمونه   
  :  2آنها، مادة مضارع ساخته شده است، آمده است

  
ريشه مضارعةماد  معني   3گويش

-jun-ju  جويدن  د، ل، پ
-sun-su  سودن  د، ل، پ

-zan-za  زدن  د، ل 
-žan-ža  زدن  پ، س 

-čin-či  چيدن  پ، س
-du-jin-ji  گُزيدن   پ، ر، ش 

-hin-he(i)  خريدن  ر، ش
 -bin-be(i)  بريدن  ش
-din-de(i)  ديدن  ش

        
  :3هايي از گردش مصوتها در ريشة افعال تاتي، تالشي و گيلكي  نمونه 

                                                 
 ).142: ابوالقاسمي، همان: نك(شود   باستان ديده مي اين خصوصيت، عيناً در زبانهاي ايراني-1
: نـك (به ريشه بوده اسـت  / nā-/يا / n/ ،/-na-/در ايراني باستان، يكي از راههاي ساخت مادة مضارع، افزودن    -2

   ).11: 1373ابوالقاسمي، 
  تالـشي  پلـردي،   تـاتي    ل نـشانة تـاتي دروي،       د: انـد   در ذيل گويش، حرفها نشانة اختصاري گويشهاي مختلـف         -3

  . نشانة گيلكي رشتي استش گيلكي رودسري، ر تالشي سياهمزگي، سسري،  پره
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 ريشة قوي  معني    ريشة ضعيف  معني  گويش
-lârz  زاندنلر  -larz  لرزيدن  د، ل، پ
-vâz  پراندن  -vaz  پريدن  د، ل، پ
-xâr  خاراندن  -xar خاريدن  د، ل، پ

-čâk  شكستن  -čak  شكسته شدن  د، ل، پ، س 
-gârd  گرداندن  -gard گشتن  د، ل، پ، س

-də-gâd  انداختن  -də-gad  افتادن  ش
-gân  انداختن  -gən  انداختن  ش، ر

-gâd  انداختن  gad-1  افتادن  ش
       
    :هاي سببي، لازم و مجهول هاي ضعيف و قوي در ساخت فعل هايي از ريشه نمونه    

  فعل سببي                                              
 târs-ânə  ترساندمي  د، ل

čâr-nəsa  چرانيده شده است  ل
čâr-nisa  چرانيده شده است  د
ba-râxn-əst-i  رهاند مي  پ
ba-zârn-əst-i  ندك پاره مي  پ
 â-gârd-ən-ə  گرداند بر مي  س
vâ[r]-gân-ə  كند به سقط وادار مي  ش
dər-gân-ə  كند آويزان مي  ر

                                
     فعل لازم يا مجهول                                  

 tars-ə  ترسدمي  د، ل، س
 čar-ə  چردمي  د، ل، س

ba-rax-əst-i  رهدمي  پ
ba-zer-ist-i  شودپاره مي  پ 
 â-gard-ə  گرددبر مي  س
da-gən-əst  خورد، اصابت كرد  ش
də-gan-es به چيزي برخورد كرد  ر

                                                                                                                 
١- gad     صورت ديگري از kat     است كه به جاي شـكل بيـواك        »فتادنا  و كفَتن« گيلكي به معني/k /و/ t /   از شـكل

  .استاستفاده شده/ d/و / g/واكدار آن دو، يعني 
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   فعلمادة. 4
شـود، بـا    اي به ريشه ساخته مـي  ماده جزئي از فعل است كه در اصل با پيوستن افزونه      

ي ريشه عين ماده است و با آن تفاوت      در موارد اين حال، همچنانكه قبلاً نيز اشاره شد،        
: نـك (  سـتاكي وجـود دارد     هـايي از ريـشة      اني باسـتان هـم نمونـه      در اير . ساختي ندارد 

 مـادة افعـال در گويـشهاي تـاتي، تالـشي و گيلكـي انـواع                 ).12و  11: 1373ابوالقاسمي،  
در گويـشهاي مـورد     . شـود اي هم به منظور خاصي استفاده مي      مختلفي دارد و هر ماده    

، و مادة   )واداري(مادة مضارع، مادة ماضي، مادة سببي       : رودهاي زير به كار مي    نظر ماده 
يافتـة   مجهول نيز وجود دارد كه شـكل تحـول         در تالشي و تاتي مادة       اينعلاوه بر   . جعلي

  .ايراني باستان است
   

  مادة مضارع .4-1
با اين حـال، در     . ردگانه اغلب با ريشه اختلاف ساختي ندا      مادة مضارع در گويشهاي سه    

. ناپذير آن نـشانه اسـت        جدايي جزءn /-/مواردي نشانه و علامت خاصي دارد كه صامت         
هـاي   در تاتي و تالـشي مـاده  . شود در اين صورت، ريشه به صورت مادة ماضي ظاهر مي       

 مـادة ماضـي و      ju: ماننـد (شوند  شوند، واداري نمي  ختم مي / n-/مضارعي كه به صامت     
ju-n  دهد كه   له نشان مي  اين مسئ ). »جويدن«ارع   مادة مض/-n /  هـايي اضـافه      به ريـشه
بـه ريـشة   / n-/جز يـك مـورد در تـاتي دروي كـه در آن،        (اند  شود كه خود متعدي     مي

  ). است» ريدن «riو مادة ماضي  rin متعدي اضافه شده است و آن مادة مضارع 
بـه گويـشي، و حتـي در        هاي مـضارع و ماضـي و كـاربرد هريـك، از گويـشي                      ماده

بـه  . تا حدودي تفاوت داردهاي مختلف گويشهاي تاتي، تالشي و گيلكي با يكديگر       گونه
  . شود  در اينجا كاربرد مادة ماضي و مضارع هر گويشي جداگانه ذكر مياين جهت

  
  مادة مضارع در تاتي. 4-1-1

  مـي، مـضارع     ثابت فعـل در سـاختهاي مـضارع اخبـاري، مـضارع التزا             مادة مضارع جزء
، ماضـي   )در گونـة دروي   ( ، ماضي استمراري تمنايي، ماضي استمراري     )تمنايي(شرطي  

اي ويژهة  و صفت فاعلي است، تنها نشان     ) امر و نهي  ( مضارع مستمر، وجه امري   مستمر،  
   .است/ nj-/و / n- / مضارع تاتي دارد،دةكه ما
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   مضارع در تالشيدةما. 4-1-2
 ـ (دارضارع التزامي، مضارع التزامي نـشانه      م ،از مادة مضارع در تالشي     ، ) مركـزي  ةدر گون

 ـ در(ماضي استمراري، ماضي استمراري تمنايي، آينده در گذشته        ، وجـه   ) مركـزي  ةگون
، و  ) جنوبي ةدر گون (، مضارع مستمر  )جنوبيگونة  در  (امري، صفت فاعلي، ماضي مستمر    
  مـضارع تالـشي دارد،    ة  داي كه ما   ويژه ةتنها نشان . شود برخي صفات مفعولي ساخته مي    

/-n /92-70: خاله، همان رضايتي كيشه: نك( است.(  
  
   مضارع در گيلكيةماد. 4-1-3

مضارع اخباري، مضارع التزامي و وجـه امـري         فعلهاي  از مادة مضارع گيلكي در ساخت       
   . 1است/ n-/ د، مضارع گيلكي داردةاي كه ما ويژهةتنها نشان. شوداستفاده مي

  
   ضي ماةماد. 4-2

/ d-/و  / t-/هاي ماضي در گويشهاي گيلكي، تالشي و تـاتي از پيوسـتن             شكل اصلي ماده  
ها اغلب موجب     شود كه پيوستن اين پسوند      هاي مضارع ساخته مي     به آخر ريشه يا ماده    

به همين سبب، برخي پژوهـشگران،      . 2گردد  تغييرات آوايي ريشه يا مادة مضارع نيز مي       
؛ لازار،  33-31: 1354،  ...صـادقي و    : نـك (انـد     ناميـده » قاعـده  يب«اين نوع فعلها را افعال      

هـاي ماضـي در       ي نيـز از مـاده     ديگر علاوه بر ساخت فوق، شكلهاي       ).159-164: 1384
هـا، در    ايـن مـاده   . انـد   ي پيدا كـرده   بيشتركاربرد   كه امروزه    گويشهاي فوق وجود دارند   

  . شوند حقيقت مادة جعلي محسوب مي
  
  ي در تاتي ماضةماد. 4-2-1

به اسـتثناي ماضـي اسـتمراري،       ( ثابت فعل در ساختهاي زمان ماضي         ماضي جزء  ةماد
 ثابـت فعـل در سـاختهاي       ء، و جـز   )ماضي استمراري تمنايي و ماضي مـستمردر دروي       

                                                 
   .اند كردهاي ن گويشهاي تاتي و گيلكي اشارهدر ه پسوند مادة مضارع  بگرانيك از پژوهش  ظاهراً هيچ-1
فارسـي ميانـه و پـارتي،        ماضـي    هـاي   همـاد ، همچـون    گيلكـي ، تالـشي و     تـاتي در گويشهاي    ماضي   هاي  هماد -٢

صفتهاي فاعلي و مفعـولي ايرانـي باسـتان         . هاي فاعلي و مفعولي گذشتة ايراني باستان هستند         هاي صفت   بازمانده
بيـدي،   ؛ رضـايي بـاغ  17: 1373ابوالقاسـمي،   (انـد  شـده  ساخته مـي / ta-/ولاً از صورت ضعيف ريشه و پسوند     معم

1385 :114  .(  
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ريشه يا   ماضي از    ةدر تاتي ماد  . ، و صفت مفعولي و مصدر است       در لردي  مضارع مستمر 
  .آيدبه دست مي d, -t, -i, -ø, -(ə)s(s/t)- :زسا پسوندهاي ماضيمادة مضارع و 

  
   ماضي درتالشيةماد. 4-2-2

 ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضـي بعيـد، ماضـي بعيـد           فعلهاي  از مادة ماضي در تالشي،      
، مضارع )در مركزي( ، مضارع مستمر)در مركزي( تمنايي، ماضي التزامي، ماضي مستمر

در تالـشي   . شود  ، و صفت مفعولي ساخته مي     ، مصدر )در مركزي ( اخباري، آيندة نزديك  
بـه   ,st  -d,-t, -i, -ø(ə/u)-:سـاز   پسوندهاي ماضيريشه يا مادة مضارع و ماضي از ةماد

  ). 91-70 و 56-53: خاله، همان رضايتي كيشه: نك( آيد دست مي
  
  مادة ماضي در گيلكي . 4-2-3

نقلي، ماضي استمراري،   در گيلكي از مادة ماضي در ساخت فعلهاي ماضي ساده، ماضي            
در گيلكي مادة ماضـي     . شودماضي مستمر، ماضي التزامي و صفت مفعولي استفاده مي        

 بـه دسـت   d, -t, -i, -ø, -(a/ə/u)st-: سـاز  هاي ماضياز ريشه يا مادة مضارع و پسوند
هاي مادة مضارع و ماضي در گويشهاي گيلكي، تالشي و تاتي در صفحات               نمونه. آيدمي

  . ده استآينده آم
اصـلي و   : اند  هاي ماضي در گويشهاي تاتي، تالشي و گيلكي بر دو نوع             ماده      بنابر اين 

 رابطـة  اغلب با مادة مـضارع همريـشة خـود      امروزه  بارة مادة ماضي اصلي كه       در. جعلي
 دو نـشانة    علـي  شد؛ اما مادة ماضـي ج        توضيح داده  2-4قياسي استواري ندارد، قبلاً در      

هـاي مـورد مطالعـه، ضـمن آنكـه كـاربرد              نـشانة دوم در گونـه     /. st-/و  / i-: /عمده دارد 
ه است كه بين ريـشه يـا     همرا -a/ə/i/u-: تري دارد، بيشتر با مصوتهاي ميانجي       گسترده

  . گيرند ساز قرار مي  و افزونة مادهمادة مضارع
هاي تـاتي،  در گويـش ) t/-d-مختوم به (هاي ماضي اصلي  هايي از ماده        در اينجا نمونه  

كنيم كه رابطة دستوري آنها همچنان با مـادة مـضارع             تالشي و گيلكي تاتي را ذكر مي      
هـا در هـر سـه گـويش،              اين مـاده    شمار البته. ن هيچ تغييري حفظ شده است     آنها بدو 

  .  بسيار محدود است،ويژه در گويش گيلكي به
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  : t-هاي ماضي مختوم به  ماده) الف
  مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش

-kəšt-kəš  كشتن  د، ل، پ، س
-nəšt-nəš  نشستن  د، ل، پ، س

-kəft-kəf  افتادن  ش
-bâft-bâf  بافتن  ش 

-du-kušt-du-kuš  خاموش كردن  ر
  
   :d-هاي ماضي مختوم به  ماده) ب

  مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-kard-kar  كردن  د، ل، پ، س

-fand-(a)fan(a)  انداختن  د، ل، پ
-bard-bar  بردن  د، ل، پ
-hard-har  خوردن  د، ل، پ

-xurd-xur  خوردن  ش
-vâ-čard-vâ-čar  پاره كردن  ش

-ašmard-ašmar  شمردن  د، ل، پ
-kand-kan  كندن  د، ل، پ

-šând-šân  پاشيدن  ر
-žand-žan  زدن  س

       
ها هاي مضارع همريشة آن هاي ماضي اصلي با ماده  ماده هرچند رابطة دستوري اغلب        

ها نوعي رابطه برقرار است و از ايـن نظـر              بين اين ماده   ظاهراً گسسته است، با اين حال     
  :بندي است به صورتهاي زير قابل طبقه

به مادة مضارع، صامت آخر اين مـاده حـذف     ) t/-d-(ساز    با افزودن نشانة ماضي   ) الف
    : است/ n-/و گاه مختوم به / j-/ورت، مادة مضارع اغلب مختوم به در اين ص. شود مي

  مضارعةماد  ماضيةماد  معني مصدر  گويش
-xent-xenj  نوشيدن  س
-hent-henj  نوشيدن  پ

 -â-mut-â-muj  آموختن  د، ل، پ، س، ر



١٢٢    

 
  

 

 

سبزعليپور اندوستجه و دكتر محرم رضايتي

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

-darət-darəj  جارو كردن  پ
-duxt-1 duj  دوختن   لش، د،

-sut- suj  سوختن  د،ل، پ، س
-əškât-əškâj  شكافتن  د، پ
-mət-məj  قدم زدن  د، ل

-mut-muj  قدم زدن  ر
-vât-vâj  گفتن  د، ل، پ

-vat-vaj  بافتن  پ
-di-yat-di-yaj  يافتن  ر

-du-xâd- du-xân  صدا زدن  ش
-kud-kun  كردن  ش، ر

  
نيز با  / f-/و  / š/  ،/-s/  ،/-r/  ،/-č-/هاي مضارع مختوم به            با اين حال، در مواردي، ماده     

  :  شوند فرايند حذف صامت پاياني ديده مي
 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-xrut-xruš  فروختن  د، ل
-xərat-xəraš  فروختن  پ
-xurut-furuš  فروختن  ر

 -xət- xəs  خوابيدن  د، ل، پ
-xut-xus  خوابيدن  ش، ر 
-git-gir  گرفتن  ش، ر

-pit-pič  پيچيدن   ل، رد،
-rut-ruf  رفتن  س
-kat-kaf  افتادن  ش

      
به مادة مضارع، صامت آخر، و در مـواردي دو          ) t/-d-(ساز    با افزودن نشانة ماضي   ) ب

       .شود  مادة مضارع دچار تغييرات آوايي مي،صامت آخر
   /:š-/به / z-/ تبديل -1      

                                                 
ماضـي  هـاي   همـاد مـثلاً  . دهد مي ماضي از دست ة خود  را در ماد  صامت نخست گاه   ft و   xtة  در گيلكي خوش   -1

duxt، dut) دوختن( و ،guft ،gut) روند ر مي در كنار هم به كا)گفتن. 
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 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-gašt-gaz  گَزيدن  د، ل، ش

-vašt-vaz  پريدن  د، ل، پ، س 
-â-vrâšt- â-vrâz  پهن كردن  د، ل
-xâšt-xâz  طمع ورزيدن  پ
-â-xâšt-â-xâz  خواستن  ل

 -da-prâšt- da-prâz  بر افراشتن  س، ش 
  

  /: š-/به / s-/تبديل  -2       
ضارع مةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-diyašt-diyas  نگاه كردن  د، ل

-nivišt-nivis  نوشتن  ل 
-lišt/ləšt-lis  ليسيدن  د، ر، پ
-da-yešt-da-yes  نگاه كردن  پ، س

-vi-rišt-vi-ris  برخاستن  ش
-nivišt-nivis  نوشتن  ش
-â-višt-â-vis  پاك كردن  پ

  
  /: š-/به / r-/تبديل  -3      

 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-dâšt-dâr  داشتن  د، ل، پ، ش، ر

 -gəzašt-gəzar  گذشتن  د، ل، پ
 -kâšt-kâr  كاشتن  ها  تمام گونه

-pe-dâšt-pe-dâr  وزن كردن  د، پ
-šušt-šur  شستن  پ، ش 

  
  /: š-/به / rz-/ تبديل -4

 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
 -hašt-harz  تنگذاش  د، ل، س، پ، ش

-dešt-derz  دوختن  س
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، /r→-s/  ،/-d→-s/  ،/-r→-f/  ،/-z→-x/  ،/-z→-s-/ مواردي از ابـدال           با اين حال  
/-j→-š/ ،/-s→-x/ ،/-l→-š / و/-š→-x /شود نيز ديده مي  :  

 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-šust-šur  شستن  ش
-də-b/vast-də-bad  بستن  ش
-vâ-gift- vâ-gir  برداشتن  ش

-bâxt- bâz  باختن  ها  تمام گونه
-sâxt-sâz  ساختن  د، ل، ر

-sâst-sâz  ساختن  پ
-bišt-bij  برشتن  ش، ر

-šənâxt- šənâs  شناختن  ش، ر 
-vâ-hâšt-vâ-hâl  هشتن  ش
-furuxt-furuš  فروختن  ش

  
يـرات آوايـي زيـادي رخ       ضارع، تغي به مـادة م ـ   ) t/-d-(ساز    با افزودن نشانة ماضي   ) ج
  : توان آنها را تحت قاعدة خاصي درآورد كه نميدهد  مي

 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-šəst-šur  شستن  د، ل
-dašt-derz  دوختن   پ

-məšt- (da)miz(da)  ميزيدن  پ، د، ل
-gat-gir  گرفتن  د، ل

-gat-ger  گرفتن  س، پ
-bərəšt-bərij  برشتن  د، ل
-bast-bend  بستن  پ

-pat-pej  پختن  د، ل
-bišt-bij  برشتن  ش

-zand-zâ  زاييدن  د، ل، س
-zand- zi  زاييدن  پ

  
. آيـد   مادة ماضي برخي از فعلها با تغيير مصوت آخر مادة مضارع آنها به دست مي              ) د

  .ها بسيار محدود است شمار اين ماده
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  /:â(u)-/به / a-/ تبديل -1
 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش

-dâ(u)-da  دادن  د، ل، پ، س
-nâ(u)-na  نهادن  ل، پ، س

-zâ-za  زادن  ش
  
  /:a-/به / e-/ تبديل -2

 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-na-ne  نهادن  ر
-da-de  دادن  ر

  
  /:u-/به / â-/ تبديل -3

 مضارعةماد  ماضيةادم      معني مصدر  گويش
-su-sâ  ساييدن  س
-ju-jâ  جويدن  س

  
  : مادة ماضي برخي از فعلها با مادة مضارع آنها تفاوتي ندارد) ه    

 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-baxš-baxš  بخشيدن  ش، س، ر

-da-bast-da-bast  بستن  پ، س
-juš-juš  جوشيدن  ش، ر 

-mas-mas  شنيدن  س
-čak-čak  شكستن  س
-vâr-vâr  باريدن  س
-pe-p-pe-p  بلند شدن  پ
-â-səst-â-səst  ربودن  پ
-rēs-rēs  ريسيدن  ر
-ras-ras  رسيدن  ر    

 شود، ظاهراً   چنانكه ملاحظه مي  ) هاي مضارع و ماضي مشترك      ماده( بني فعلها       نظام تك 
در گيلكي و تالـشي مركـزي بـسيار    . خورد هاي مختلف گويش تاتي به چشم نمي     در گونه 

  ).10-9: 1385رضايتي، : نك (محدود است، اما در تالشي شمالي و جنوبي رواج زيادي دارد
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هـاي جعلـي نيـز در گويـشهاي تـاتي، تالـشي و                هاي ماضي اصلي، ماده         علاوه بر ماده  
 اسـمها و صـفتها   هايي به آخر مادة مضارع و برخي گيلكي وجود دارند كه با افزودن نشانه      

هـاي مختلـف ايـن گويـشها          هاي جعلي در گونه      اينك شواهدي از ماده    .1شوند  ساخته مي 
  .كنيم ذكر مي

    1-/ -st :/            اين نشانه كه معمـولاً بـا مـصوت ميـانجي/ə /     از ،  )9ص: نـك (همـراه اسـت
    :  ساز در تاتي، تالشي و گيلكي است وندهاي پربسامد ماضي
 مضارعةماد  ماضيةدما      معني مصدر  گويش

jangəst-jang  جنگيدن د، پ، ش، ر
-xâs-xâ  فرو كردن  د، ل
-faməss-fam  فهميدن  د، ل
-gənəss-gən  افتادن  د، ل
-kuss-ku  كوبيدن  د، ل
-pâss-pâ  پاييدن  د، ل
-xurust-xur  خنديدن  پ
-zunust-zun  دانستن  پ
-tarsəst-tars  ترسيدن  پ
-čakəst-čak  شكستن  پ
-šâst-šâ  توانستن  پ
-du-čulkust-du-čulk  پژمردن  ش

-bârəst-bâr  باريدن  ش 
-Fu-vust-fu-vu  ريختن  ش
-kâlast-kâl  ريختن  ش
-rəmast-rəm  رميدن  ش

                                                 
فارسـي ميانـه،    « .رسـد   به دورة ميانة زبانهاي ايراني گروه غربـي مـي         / əst-/ساز     سابقة استفاده از نشانة ماضي     -1

آيند،   هاي ماضي اصلي به شمار مي      هاي ماضيِ بازمانده از صفتهاي فاعلي و مفعولي گذشته، كه ماده           علاوه بر ماده  
اضي جعليِ فارسي ميانه، از اسم، مادة مضارعِ لازم و معلوم و مجهول و هاي م ماده. هم داردجعلي هاي ماضي  ماده

در آثـار اوليـة فارسـي دري، ايـن          ). 17، ص 1373ابوالقاسمي،  (» اند   ساخته شده  ist- و يا    īd- باواداري و جعلي    
    نشانه به صورت-est)- سي امروز نيز   مواردي محدود به زبان فار    شود و     در ساختمان برخي از فعلها ديده مي      ) ِ ست

اما اين نوع فعلها در فارسي دري زايايي چنداني نداشته و احتمالاً            ... توانستن، زيستن، گريستن، و   : مانند. رسيده است 
  . اند آن از راه ديگر گويشهاي ايراني به متون فارسي راه يافتهشمار  شواهد انگشت
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-yârəst-yâr  يارستن ر
-čarxəst-čarx  چرخيدن  ر
-časbəst-časb  چسبيدن  ر
-ərzəst-ərz  ارزيدن  ر        

 əss-، و تبديل اين نشانه بـه        s- با   t-معمولاً با همگوني صامت     / əst-/ساز    نشانة ماضي     
   .اين نشانه در تالشي سياهمزگي مشاهده نشد. هاي مختلف تاتي كاربرد دارد در گونه

2-/ -i :/              از اين نشانه، شواهد معدودي در گويشهاي تاتي دروي و لردي، و همچنين تالشي
رود، امـا يكـي از        در تالشي جنوبي و گويشهاي گيلكي به كار نمـي         . داردمركزي وجود   

  .1)9: 1385؛ رضايتي، 45: 2000شولتسه، : نك ( پركاربرد در تالشي شمالي استوندهاي
 مضارعةماد  ماضيةماد      معني مصدر  گويش
-bi-b  بودن  د، ل
-ši-š  رفتن  د، ل
-bəri-bər  بريدن  د، ل

-dəzi-dəz  دزديدن  د، ل، پ
-xəri-xər  خريدن  د، ل، پ

  
  مادة مجهول. 5

در . شـود   بـه آخـر مـادة مـضارع متعـدي سـاخته مـي             / ə- يـا    i-/مادة مجهول با افزودن     
 مادة ماضي مجهول نيز با      .2گردد  ساختمان مادة مجهول اغلب از ريشة ضعيف استفاده مي        

     :ودش ساز به آخر اين ماده درست مي هاي ماضي افزودن نشانه
                                                 

كي مثل فارسي از دو ريشة كاملاً مختلف گرفته شده          در گويشهاي تاتي، تالشي و گيل     » آمدن«مادة ماضي و مضارع      -1
 فارسـي باسـتان     ā-i-a* و مادة مـضارع آن مـشتق از          ā-gmata* مشتق از  )âm/um(مادة ماضي اين فعل     . است

  ). 67 و 52: 1383دوست،  حسن: نك(است 
 بـه  ya-ي باستان با افزودن در ايران. گردد  سابقة استفاده از مادة مجهول به دورة باستاني زبانهاي ايراني بر مي      -2

). 13: 1373ابوالقاسمي،: نك(» برده شدن «: -bryá: مانند. شده است   آخر ريشة ضعيف، مادة مجهول ساخته مي      
 در برابـر بازمانـدة      ٭)s-a-مختـوم بـه     (هاي آغازي ايراني باسـتان        در فارسي ميانه، پارتي و سغدي، بازماندة ماده       

عـلاوه بـر   ). 166-165: 1375همـو،  : نك(اند  رفته ني لازم و مجهول به كار مي      در مع ) گذرا(هاي غير آغازي      ماده
: ماننـد . شـده اسـت    به آخر مادة مضارع متعدي، مادة مجهول ساخته مـي īh-افزودن پسوند اين، در فارسي ميانه با      

xwānīh-»  آن،  بـه جـاي   .  اسـت  مادة مجهول به فارسي دري نرسـيده      ). 166: 1375همو،  : نك (»خوانده شدن 
  .كنند به آخر صفتهاي مفعولي استفاده مي» شدن«براي مجهول كردن فعلها از افزودن ساخت تصريفي 
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 ريشة ضعيف مجهولمضارع مجهولماضي     معني مصدر  گويش
-kan-i-ss-kan-i-kan  كنده شدن  د
-paj-ə-ss-paj-ə-paj  پخته شدن  ل
-kər-i-st-kər-i-kər  كشيده شدن  پ
-gir-i-yya-gir-i-gir  گرفته شدن  س                

شـود، در     ، ولي چنانكه ملاحظـه مـي      رود  مادة مجهول در گويشهاي گيلكي به كار نمي           
هاي مختلف گويشهاي تاتي و تالشي وجود دارد كه امروزه بيشتر كاربرد دوگانه پيدا                گونه

د و هـم در برابـر       رو  است؛ يعني اين ماده، هم در ساخت فعل مجهـول بـه كـار مـي                 كرده  
از  ).11-10: 1385رضـايتي،  : نـك (1كنـد   بر معني لازم فعلها دلالت مي      معادل متعدي خود  

     :كنند مادة مجهول در ساخت صفت مفعولي مجهول نيز استفاده مي
صفت مفعولي مجهول  معني   گويش

bər-isa  بريده شده  د
vaj-əsa  بافته شده  ل
 ger-ista  گرفته شده  پ
kan-iyya  كنده شده  س

    
  )واداري( مادة سببي. 6

  : شود  ميمادة سببي در گويشهاي مورد مطالعه به چهار صورت ظاهر
    .رود  كه صرفاً در گويشهاي تاتي و تالشي به كار ميâmən /-âvən-+  ريشة ضعيف 6-1

مادة سببي مضارعمادة سببي ماضي  معني مصدر  گويش
əss-âvən-gəl-âvən-gəl-  جوشانيدن  د، ل
əss-âvən-xur-âvən-xur-  خورانيدن  د، ل
əst-âvən-par-âvən-par-  پرانيدن پ
əst-âvən-xəs-âvən-xəs- يدنخوابان پ
 d-âmən- gard -âmən-gard- گردانيدن  س
   d-âmən-gəl-âmən-gəl-  جوشانيدن س

                                                 
 ).104-103: 1385طاهري، : نك(شود   اين ويژگي در گويش بختياري نيز ديده مي-1
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    : ân-+  ريشة ضعيف 6-2
مادة سببي مضارعمادة سببي ماضي  معني مصدر  گويش
əs-ân-xes-ân-xes- خوابانيدن د، ل
əs-ân-div-ân-div-  مكانيدن   د، ل
ân-čarb-ân-čarb- چربانيدن  ش
ân-čulk-ân-čulk-  پژمرانيدن  ش
ân-mir-u-ân-mir-u-  ميل كردن بي  ش
ân-vas -ân-vas-  مالانيدن  ر
ân-gard-va-ân-gard-va-  واژگون كردن  ر
ân-ris-vi1-ân-viris- برخيزانيدن  ر

  
ويشهاي يافتة نوع اول است كه صرفاً در گ      رسد اين ساخت صورت تحول            به نظر مي  

  . رود  و گيلكي به كار ميتاتي
   
    .شود  كه صرفاً در گويشهاي تاتي و تالشي استفاده ميn(ə/â)-+  ريشة قوي 6-3

مادة سببي مضارعمادة سببي ماضي  معني مصدر  گويش 
t(əs-n-râx -n-râx(-  خارانيدن  پ، د، ل

 əs-ən-rzâl -ən-rzâl-  لرزانيدن د، ل
əs-ân-rdâg-pe-ân-rdâg-pe-  برگردانيدن د، ل
əs-ân-kâtr-ân-kâtr-  تركانيدن د، ل
 d-ən-rdâg-â -ən-rdâg-â-  برگردانيدن  س
 d-əns-âr-â -əns-âr-â-  رسانيدن  س
 ’əst-ən-rzâl’-ən-rzâl-  لرزانيدن پ
 əst-n-râz -n-râz-  پاره كردن   پ

        
گونـه   البته، شمار ايـن . شود سببي مي) âتبديل به ( گاه ريشه صرفاً با گردش مصوت   6-4

  : ها در گويشهاي مورد مطالعه بسيار اندك است ماده
  

                                                 
 دكتر طاهري به نظر. از نظر ساخت ظاهراً تفاوتي با هم ندارند) واداري( در گيلكي مادة مضارع و ماضي سببي -1

  .ن حذف شده استآ است كه صامت پاياني ând-اين شكل از وند واداري ماضي، احتمالاً بازماندة صورت 
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مادة سببي مضارعمادة سببي ماضي  معني مصدر  گويش
-əškât-əškej-→ əškâj  شكافتن  پ

-əškât-əškənj-→ əškâj  شكافتن  د، ل
 -gâd-gən-→ gân  انداختن ر، ش

  
  گيري نتيجه. 7

 ريـشه جـزء   . شـوند   ترين بخشهاي هر زبان محـسوب مـي          اساسي ريشه و مادة افعال از    
بنيادي واژه است كه در يك خانوادة لغوي مشترك است و معناي اصلي آن لغتها را در                 

هرچنـد   .سازد  شود و معناي جديد مي      بردارد و ماده جزئي است كه به ريشه افزوده مي         
 انـدكي تغييـرات آوايـي بـا         هاي فعلي با    در گويشهاي تاتي، تالشي و گيلكي اغلب ماده       

توان    مي در اين صورت  . شود  از هم گسسته مي   اند، ظاهراً گاه ارتباط آنها        يكديگر مرتبط 
  . ظاهر متفاوت آنها را به يكديگر پيوند داد هاي به  ماده،از طريق ريشة مشترك

يعنـي  . گانه در مواردي ريشة فعلها به سادگي قابل شناسايي است                در گويشهاي سه  
توان از طريق مادة مضارع به ريشه رسيد و آن وقتي است كه مادة مضارع بـرخلاف                   مي

ساز همراه باشد و يا آنكه در مادة مشترك با ريـشه، گـردش                زبان فارسي با افزونة ماده    
. قـوي شـود   با تغيير مصوت، ضعيف و ، مادة فعل  به تعبيري ديگر  . مصوت صورت بگيرد  

  . لي ريشه است ثابت و اص آن جزءدر اين صورت
. ريشة ضـعيف و ريـشة قـوي       : شكل دارد  تاتي و گاه در گيلكي ريشه دو          و     در تالشي 
 شكلي از   ، و ريشة قوي    داشته باشد  â  صورتي از ريشه است كه مصوتي جز       ريشة ضعيف 

. رونـد   خاصي به كـار مـي     هريك از صورتهاي ريشه در بافت       . دار باشد  âريشه است كه    
 و فعلهـاي لازم، و از شـكل         يشه معمولاً در ساخت مادة مجهول      از صورت ضعيف ر    مثلاً

  .كنند استفاده مي) واداري(هاي سببي   در ساخت مادهقوي آن
 مادة مضارع، مادة ماضي، مادة    : روندهاي زير به كار مي     ماده ،مورد مطالعه     در گويشهاي    

   .دة مجهول نيز وجود داردعلاوه بر اين، در تالشي و تاتي ما. ، و مادة جعلي)واداري(سببي 
 در مواردي نشانه    با اين حال  . اختلاف ساختي ندارند  هاي مضارع اغلب با ريشه             ماده

 ريـشه   در اين صـورت   . اپذير آن نشانه است   ن   جدايي جزءn /-/و علامت خاصي دارند كه      
  . شود به صورت مادة ماضي ظاهر مي
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. اصـلي و جعلـي    : انـد   و گيلكي بر دو نوع    هاي ماضي در گويشهاي تاتي، تالشي         ماده     
هـاي مـضارع از       هاي ماضي كه امروزه رابطة قياسي اغلب آنها بـا مـاده             شكل اصلي ماده  

. شـود   هاي مضارع ساخته مي     هبه آخر ريشه يا ماد    / d-/و  / t-/بين رفته است، از پيوستن    
ارع نيـز   ها اغلب موجـب تغييـرات آوايـي ريـشه يـا مـادة مـض                  پيوستن اين نشانه   البته
  st(ə/u)-، در تالشي d,-t, -i, -ø, -(ə)s(s/t)- ساز در تاتي پسوندهاي ماضي. گردد مي

-d, -t, -i, -ø,و در گيلكي ، :-d, -t, -i, -ø, -(a/ə/u)stمـادة ماضـي و   با اين حال.  است 
  . مضارع برخي از فعلها از نظر ساخت با هم تفاوتي ندارند

شواهد معدودي  /. st-/و  / i-: /گانه دو نشانة دارد     ي سه  در گويشها       مادة ماضي جعلي  
در . در گويشهاي تاتي دروي و لردي، و همچنين تالشي مركزي وجود دارد/ i-/از نشانة 

رود، امـا يكـي از ونـدهاي          بـه كـار نمـي     ايـن نـشانه     تالشي جنوبي و گويشهاي گيلكي      
تـري    ذكور كاربرد گـسترده   در گويشهاي م  / st-/نشانة  . پركاربرد در تالشي شمالي است    

 و  ه است كه بين ريشه يا مادة مـضارع        همرا a/ə/i/u: دارد و بيشتر با مصوتهاي ميانجي     
  . گيرند ساز قرار مي افزونة ماده

  : شود گانة مورد نظر به چهار صورت ظاهر مي      مادة سببي در گويشهاي سه
  رود؛  تالشي به كار مي كه صرفاً در گويشهاي تاتي وâvən/-âmən-+  ريشة ضعيف -1
   كه فقط در گويشهاي تاتي و گيلكي كاربرد دارد؛ân-+  ريشة ضعيف -2
  شود؛   كه صرفاً در گويشهاي تاتي و تالشي استفاده مي-n(ə/â)+  ريشة قوي -3
  . شود سببي مي) âتبديل به ( ريشة تنها كه با گردش مصوت -4

به آخـر مـادة مـضارع متعـدي سـاخته           / ə-/يا  / i-/      مادة مضارع مجهول با افزودن      
مـادة ماضـي    . گـردد   در ساخت مادة مجهول اغلب از ريشة ضعيف استفاده مي         . شود  مي

. شـود  ساز به آخر مادة مضارع مجهول درست مي  هاي ماضي   مجهول نيز با افزودن نشانه    
هاي مختلف گويـشهاي      رود، ولي در گونه     مادة مجهول در گويشهاي گيلكي به كار نمي       

است؛ يعني هـم در       اتي و تالشي وجود دارد كه امروزه بيشتر كاربرد دوگانه پيدا كرده             ت
 بـر معنـي لازم   د و هم در برابر معـادل متعـدي خـود   رو ساخت فعل مجهول به كار مي    

  .كند فعلها دلالت مي
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